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 چکیده

 در تاریخ دین، فلسفه و کلام اقامه شده الوجودواجبهای بسیاری برای اثبات وجود دلیل
بسیاری را قانع کرده و منشأ باور به وجود بودن یا نبودن، ههایی که فارغ از موجدلیل ؛است

های سینا نیز از جمله فیلسوفانی است که راه. ابنستا ها شدهخداوند در اذهان بسیاری از انسان
مصداق وجود و مصداق »سینا الوجود پیموده است. از منظر ابنمتعددی را برای اثبات وجود واجب

مسیرهای « الوجودمفهوم واجب»و « وجودمفهوم م»، «الوجودمصداق ممکن»، «موجود
شوند. این مقاله با ارائۀ تقریری با الوجود ختم میای هستند که به اثبات وجود واجبچهارگانه

نها ها نشان داده است که توضوح حداکثری از این چهار گونه دلیل و تبیین وجوه تمایز بین آن
ی توان به انتاج دو دلیلسلۀ نامتناهی، میها در یک سلویژگی ایپارهپوشی از در صورت چشم
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 قدمهم

 بارها از عدم امکان اقامۀ برهان الهیات الشفاو  التعلیقات، المبدأ و المعاددر  سیناابن
که مقصودش از برهانی که بر است الوجود سخن گفته و تصریح کرده بر وجود واجب

شود برهان لمیّ است که به سببِ سبب نداشتن و معلول نبودنِ اقامه نمی الوجودواجب
: ()الفق3141) ،؛ همو11: 3131، سیناابن، برای اثبات وجود او کاربرد ندارد.)الوجودواجب

( با این حال، مراجعه به مجموع آثار 103 و 151، 113، 04: )ب(ق3141) ،؛ همو04
طریق را برای اثبات وجود واجب الوجوب پیموده  سازد که او چهارسینا روشن میابن

 است:
 . مصداق وجود و موجود؛3
 ؛الوجودممکن. مصداق 0

 . مفهوم موجود؛1
 .الوجودواجب. مفهوم 1

و اثبات  (340: 3105سینا، از طریق اول را روش صدیقین)ابن الوجودواجباثبات او 
 (11 :3131سینا، )ابن.است از طریق دوم را روش مشهور دانسته الوجودواجب

به منهج  ترین مسلکسینا نسبت داده که او روش سوم را نزدیکصدرالمتألهین به ابن
 (00 و 03 :3ج: م3833)صدرالمتألهین، .داندصدیقین می

: ()الفق3141،سینابه کار رفته)ابن التعلیقات روش چهارم نیز که تنها یک بار در
 (، همان برهان وجودی یا برهان وجودشناختی است. 353و354

از منظر  الوجودواجباین مقاله درصدد است تا پس از ارائۀ دو مقدمه دربارۀ تعریف 
بین چهار حد وسطی که او به کار گرفته، تقریری واضح از این  و تبیین تفاوت سیناابن

ا بودنِ دلیل رها، موجّهتوجهی به آنه بیچهار نوع دلیل را ارائه کرده و بر احتمالاتی ک
ه دلیل بخشیِ این چهار گونبرد انگشت تأکید بنهد و در نهایت میزان نتیجهزیر سؤال می

 را بر اساس روش تحلیل منطقی نشان دهد. 
شود این است که آیا پرسشی که به طور مشخص در این مقاله بدان پاسخ داده می

پیموده، احتمالاتی چند را در  الوجودواجبرای اثبات وجود در مسیرهایی که ب سیناابن
رده است؟ پذیر اقدام کهایی خدشهها به ارائۀ دلیلتوجهی به آننظر نگرفته و در نتیجۀ بی

اند؟ به عنوان نمونه، تحلیل منطقی احکام و اگر پاسخ مثبت است آن احتمالات کدام
 ای از براهین این سینا اثرگذار باشد وی پارهتواند در ارزیابهای نامتناهی که میسلسله

 توجهی او قرار گرفته در این مقاله صورت پذیرفته است.مورد بی
؛ مفسرین اندشده های فراوانی با محوریت اثبات خدا در فلسفۀ سینوی نگاشتهپژوهش

از سورۀ فصلت ـ به تقریر برهان  51قرآن در کتب تفسیری ـ به ویژه در تفسیر آیۀ 
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؛ 003، 0: جق3100عربی، اند.)ابنبدان پرداخته اهتمام داشته سیناابندیقین و آنچه ص
؛ خمینی، 13 و 14 :1ق، ج3143؛ سلطان علیشاه، 135، 1: جق3135فیض کاشانی، 

  :1ق، ج3103؛ مکارم شیرازی، 300: 3ق، ج3103؛ سبحانی، 310و313، 0ج :ق3133
 ( 34 و 58

ـ به ویژه اشارات و نمط چهارم آنـ سیناابنر آثار در شروح و حواشی فراوانی که ب
ین ههای اثبات خدا و ترجیح برهان صدیقین بر دیگر برانگاشته شده نیز به تقریر دلیل

؛ فخر 30و  33 :1ج ،3105؛ طوسی، 050تا013 :3ج ،3134اشاره شده است.)نراقی، 
های انجام گرفته در مزیت این پژوهش نسبت به سایر پژوهش (031: 0، ج3131رازی، 

ها آن اسینابنای که حوزۀ خداشناسی سینوی علاوه بر تفکیک و جداسازی چهار طریقه
ا به ها رتوانند موجّه بودن هر کدام از آن دلیلاحتمالاتی است که میبررسی را پیموده، 

 چالش بکشند. 

 الوجودواجبمقصود از  .1

عبارت از موجودی است که اگر غیر موجود فرض شود،  سیناابندر نگاه  الوجودواجب
قرار دارد که خواه، موجود و خواه،  الوجودممکن، الوجودواجبآید. در مقابل محال لازم می

 الوجودواجبوجود برای بنابراین،  ،آیدغیر موجود فرض شود، هیچ محالی لازم نمی
هیچ ضرورتی نه در بودن آن، و نه در نبودن آن است.  وجودالممکناما در  ،ضرورت دارد

د حق توانباطل است و البته بالغیر می ذاتاً الوجودممکنحق و  ذاتاً الوجودواجبروی ازاین
 (13: )ب(ق3141،سیناابنباشد.)

 ت:یکسان اس ة، در المبدأ و المعاد، المباحثات و النجاالوجودواجبعبارات او در تعریف 

هو الموجود الذی متى  الوجودواجبإنّ ال. و الممکن الوجود الوجودواجبتعریف الفى 
فرض غیر موجود عرض منه محال؛ و إنّ الممکن الوجود هو الذی متى فرض غیر 

هو الضرورىّ، و الممکن  الوجودواجبفال لم یعرض منه محال. موجود او موجوداً

، سیناابن)ى وجوده و لا فى عدمه.فیه بوجه، اى لا فة الوجود هو الذی لا ضرور

 (513: 3108همو،  ؛033: 3103؛ همو، 0 :3131

 الوجودواجبهای چهارگانۀ اثبات وجود برای تبیین تفاوت بین راه .2

مورد استدلال  الوجودواجبکه در دانشنامۀ علایی برای اثبات وجود « مفهوم موجود»
که در التعلیقات « الوجودواجبمفهوم »( نسبت به 33 و 35: 3131، سیناابنقرار گرفته)

زیرا بر مصادیق  ،است ( اعم353ّ و 354: )الف(ق3141 ،سیناابنمورد استناد واقع شده )
که در الاشارات و التنبیهات بدان « مصداق موجود»همچنین  .کندامکانی نیز صدق می
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در  سیناابنکه « الوجودنممکمصداق »نیز از ( 83 و 80 :3105، سیناابن)استناد شده
زیرا مصداق  ،اعم است (11: 3131 ،سیناابن)المبدأ و المعاد بدان تمسک جسته

 گیرد.را نیز در بر می الوجودواجب
« وجودمصداق م»و « مصداق وجود»آنچه به تبیین بیشتر نیازمند است تفاوت بین 

 و المبدأ و المعاد از طریق ةدر النجا سیناابناست.  الوجودواجبدر دلیل اثبات وجود برای 

( و در الاشارات و 00: 3131؛ همو، 533-533: 3108، سیناابن«)مصداق وجود»
پرداخته  الوجودواجببه اثبات وجود برای « مصداق موجود»التنبیهات از طریق 

کند خود آن آغاز می« مصداق وجود»گاه که او از آن (83 و 80: 3105، سیناابن)است.
گاه که از مصداق اما آن ،کندلی به واجب و ممکن تقسیم میمصداق را در تقسیم اوّ

 گوید. آغازد از دو گونه نسبت بین مصداق موجود با وجود سخن میموجود می
مصداق »و « مصداق وجود»های او، تفاوت بین دقت در این دو جملۀ آغازینِ دلیل

 کند:را آشکارتر می« موجود
 یا واجب است و یا ممکن است. مصداق وجود أ(

مصداق موجود یا از نسبتی ضروری با وجود برخوردار است و یا چنین نیست که  (ب
 از نسبتی ضروری با وجود برخوردار باشد.

مند است با وجود بهره مصداق موجود از دو گونه ارتباط ـ ضروری و غیر ضروری ـ
بلکه با  ،همانی ندارداین ،د با وجوداما وجود با وجود همیشه یگانه است. مصداق موجو

 همانی دارد.اما مصداق وجود با وجود این ،وجود مرتبط است
 همانی بین مصداقاین»علاوه بر تفاوت بین مصداق وجود و مصداق موجود و نسبت 

توان به این نقطۀ می« آنی بین مصداق موجود و وجودنهاین»و نسبت « وجود و وجود
کوشند تا از طریق مصداق هایی که میق نیز اشاره کرد که دلیلاشتراک هر دو مصدا

یابند به سبب در نظر نگرفتن  راه الوجودواجبموجود و مصداق وجود به اثبات وجود برای 
 د.رسنتحلیل مفهومی سلسلۀ نامتناهی موجودات ممکن ، قابل مناقشه به نظر می

 مصداق موجود از طریق مصداق وجود و  الوجودواجباثبات  .1. 2

، المبدأ و المعاد و نیز الاشارات و التنبیهات به اثبات وجود ةدر النجا سیناابن

: 3108، سیناابناز طریق مصداق وجود و مصداق موجود پرداخته است) الوجودواجب
( و این طریقه را در انتهای نمط 83 و 80: 3105 ،؛ همو00: 3131؛ همو، 533-533

به یل ترین دلشبیهین و قابل اعتمادترین و التنبیهات، حکم صدیقچهارم الاشارات و 
 (340: داند.)همانمی برهان
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و در الاشارات و التنبیهات از « مصداق وجود»و المبدأ و المعاد از طریق  ةالنجااو در 

 را اثبات کرده است. الوجودواجب« مصداق موجود»طریق 

 ق وجوداز طریق مصدا الوجودواجباثبات . 1. 1. 2

را از طریق مصداق وجود ـ و  الوجودواجبکه در آن  ةالنجادر  سیناابنمقدمات دلیل 

 : است ( بدین قرار533-533: 3108، سیناابننه مصداق موجود ـ به اثبات رسانده)
 وجودی هست. ـ 
 و یا ممکن است. (فرض اول)آن وجود یا واجب استـ 
نهایت علتی تواند در زمان واحد از بینمیاگر آن وجود، ممکن باشد، آن ممکن ـ 

زیرا آن  ،یابندبرخوردار باشد که همۀ آن علل، ممکن بوده و در طول هم تحقق می
و یا همه با هم وجود دارند.  (فرض دوم)نهایت علت ممکن، یا همه با هم وجود ندارندبی
ی که خود، نهایت علت ممکن، همه با هم وجود داشته باشند، یا علتاگر آن بیـ 

و یا علتی که خود،  (فرض سوم)است همراه با آن علل ممکن هست الوجودواجب
 است همراه با آن علل ممکن نیست. الوجودواجب
است همراه با آن علل ممکن نباشد، مجموعۀ علل  الوجودواجباگر علتی که خود، ـ 

 .  الوجودممکنو یا  (فرض چهارم)است الوجودواجبممکن یا 
باید باشد علت این مجموعۀ ممکن ـ الوجودممکنمجموعۀ علل ممکن،  اگرـ 
و یا داخل در مجموعه  (فرض پنجم)باشدـ یا خارج از مجموعه است الوجودواجب
 .)فرض ششم(است

اثبات شده و مقصود حاصل  الوجودواجببر اساس فرض اول، سوم و پنجم وجود 
 گشته است.

نهایت علت ممکن همه با هم وجود زیرا لازمۀ اینکه آن بی ،فرض دوم باطل است
نداشته باشند، این است که آن موجودی را که ممکن و نیازمند به علت فرض کردیم، 

ای نیاز از علت بوده و در نتیجه موجود نباشد و این خلف فرض مقدمهفاقد علت یا بی
 است که ممکن بودنِ وجود را پذیرفته بود.

باشد  الوجودواجبتواند ای از علل ممکن نمیزیرا مجموعه ،اطل استفرض چهارم ب
 شود.پدیدار نمی الوجودواجبو از در کنارِ هم قرار گرفتن چندین ممکن، 

آن مجموعۀ از علل،  یزیرا فرض این بود که تمام اجزا ،فرض ششم باطل است
و  باشد الوجودجبواپس اینکه علت این مجموعۀ علل ممکن، هم  ،هستند الوجودممکن

 مجموعه است. یهم داخل در مجموعه باشد، خلف فرض ممکن بودنِ تمام اجزا
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بنابراین تمام فروض محصور که در دلیل ذکر شدند یا ابطال گشتند و یا به وجود 
 ختم شدند. الوجودواجب

 از طریق مصداق وجود الوجودواجبارزیابی و نقد اثبات 

گانه، فرضی را افزود که نه ابطال شده است و نه به اثبات توان به این فروض ششمی
 انجامد.می الوجودواجبوجود 

پیش از بیان آن فرضِ ذکر نشده در برهان، توضیح این نکته لازم است که مجموعه 
ها آن یهایی که اجزاای قائم به اعتبار و لحاظ است و حتی مجموعهبودن هر مجموعه

باشند و چیزی بیش از امری مور حقیقی و واقعی هستند، فاقد واقعیت و حقیقت میا
ها فاقد هر و مجموعه هااعتباری که قائم به لحاظ است نیستند. اگر بپذیریم که سلسله

تشکیل دهندۀ آن  یها همان اجزاخویش هستند و واقعیتِ آن یواقعیتی در ورای اجزا
است و یا  الوجودواجبانه که آن مجموعۀ عللِ ممکن یا یابیم این دوگباشد در میمی

زیرا مجموعۀ  ،است یعنی فروض چهارم، پنجم و ششم، بیهوده مطرح شده الوجودممکن
 د.بودنِ آن پرسیده شو الوجودممکنبودن یا  الوجودواجبعللِ ممکن واقعیتی ندارد تا از 

انجامد عبارت می الوجوداجبوآن فرض که نه ابطال شده است و نه به اثبات وجود 
 از این است:

وجودی هست که ممکن است و آن ممکن دارای علتی است که آن علت نیز دارای 
چگاه نامتناهی است و هی الوجودممکنعلت ممکنی است و این سلسله از علل موجود و 

شود. چون فرض کردیم که آن ممکن، باشد ختم نمی الوجودواجببه علتی که موجود و 
ایم و چون فرض کردیم که سلسلۀ علل علت معتقد نشدهدارای علت است، به معلول بی

در  الوجودواجبپایان است، فرض هر گونه وجود ای نامتاهی و بیآن ممکن، سلسله
 انتها بودنِ سلسله است. انتهای آن سلسله، خلف فرض بی

ا که هالوجودممکنانتها از ای نامتناهی و بیو سلسله فرض مجموعه گر،به بیان دی
لکه منتهی ب ،نیست الوجودواجبها رابطۀ علیت برقرار باشد، نه تنها مستلزم وجود بین آن

. انتها بودن مجموعه و سلسله است، خلف فرض بیالوجودواجبای به شدن چنین سلسله
از استحالۀ تسلسل مدد  الوجودواجبدر اثبات وجود  و نیز هر اندیشمندی که سیناابن

جسته ناچار است که دلیل خویش را ترمیم کرده و تحقق هر مجموعۀ متشکل از علل و 
 انتها را ابطال کند.پایان و بیمعالیل بی

ی دیگر الوجودممکنها معلول ای نامتناهی از ممکنات که هر یک از آناگر مجموعه
ا فرض انتهای چون حسب الفرض نامتناهی و بیشد چنین مجموعهاست، تحقق داشته با
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البته  1ی در انتهای سلسله و مجموعه ختم نشود.الوجودواجببه هیچ  هشده، باید بالضرور

انتهایی واقعیت دارد و بالفعل موجود است، اما سخن ادعا این نیست که چنین مجموعۀ بی
ای در هیچ کدام از ادلۀ اثبات نین مجموعهدر این است که ممتنع و محال بودنِ تحقق چ

و تا زمانی که باب وجود این مجموعه سدّ  به اثبات نرسیده است الوجودواجبوجود 
منتج نخواهند بود. نکتۀ اساسی  الوجودواجبها برای اثبات وجود نگردد، این گونه دلیل

کند تضا مین علیتّ اقکه از نظر قائلین به استحالۀ تسلسل مخفی مانده این است که قانو
ی دارای علت باشد، اما هرگر چنین الوجودممکنها، هر الوجودممکنکه در سلسلۀ 

که  یالوجودواجبمند و متناهی هم باشد و به وجود اقتضایی ندارد که آن سلسله، کران
 در طرف سلسله قرار دارد ختم شود. 

 از طریق مصداق موجود الوجودواجباثبات . 2. 1. 2

اق نه مصدـرا از طریق مصداق موجود  الوجودواجبدر الاشارات و التنبیهات،  سیناابن
مقدمات دلیل او بر اساس عبارت ( 83 و 80 :3105، سیناابناثبات کرده است.)وجودـ 

 ند از:االاشارات و التنبیهات عبارت
یا  هر موجودی با صرف نظر از دیگر موجودات یا وجود برای آن ضرورت دارد وـ 

 وجود برای آن ضرورت ندارد.
فرضی که وجود برای موجودی با صرف نظر از دیگری ضرورت در فرض اول ــ 

 اثبات شده است. الوجودواجبداشته باشدـ وجود 
ضرورت نداشته باشد، عدم برای آن موجود  اما فرض دوم، اگر وجود برای آن موجودـ 

شد و این روری بود، هرگز موجود نمیزیرا اگر عدم برای آن ض ،ضرورت نخواهد داشت
 در حالی است که موجود بودن آن مفروض است.

اگر وجود برای یک موجود با صرف نظر از دیگر موجودات، ضرورت نداشت موجود ـ 
زیرا  ،تواند برآمده از خود آن موجود و مستند به خود آن موجود باشدبودنِ آن نمی

                                                           
مند در نمط چهارم تصریح کرده که یک سلسله حتی اگر نامتناهی نیز فرض شود همچنان کران سیناابن .5

أو غير متناهية فقد ظهر أنها إذا لم يكن  كل سلسلة مترتبة من علل و معلولات كانت متناهية» است و طرف دارد:

فيها إلا معلول احتاجت إلى علة خارجة عنها لكنها يتصل بها لا محالة طرفا، و ظهر أنه إن كان فيها ما ليس بمعلول 

( نگارنده هنوز نتوانسته برای 11: 5971، سیناابن).«الوجود بذاتهفهي طرف و نهاية. فكل سلسلة تنتهي إلى واجب

اثبات استحالۀ  ،روازاین ،ای بیابداسازگاری بین غیرمتناهی بودن سلسله و طرف داشتن سلسله راه چارهرفع ن

 متوقف ،از طریق مصداق وجود و موجود است الوجودواجبکه مقدمۀ لازم اثبات وجود برای را تسلسل 

 داند. بر اثبات استحالۀ سلسلۀ نامتناهی از علل و معالیل می
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ات، موجود بودن برای آن ضرورت ندارد، پس الفرض با صرف نظر از دیگر موجودحسب
 موجود بودنِ آن برآمده و مستند به موجودی دیگر است.

اکنون اگر موجود بودن آن دیگری، برآمده از موجودی دیگری باشد، یا سلسلۀ این 
یابد و به هیچ موجودی که وجود برای نیازمندیِ وجودی به دیگری تا نامتناهی ادامه می

شود و یا اینکه این از دیگر موجودات، ضرورت داشته باشد ختم نمیآن با صرف نظر 
گردد که وجود برای آن با صرف نظر از دیگر موجودات سلسله به موجودی منتهی می

 ضرورت دارد. 
در فرض دوم ـ منتهی شدنِ سلسلۀ نیازمندی وجودی به موجودی که با صرف نظر 

اما فرض  ،اثبات شده است الوجودواجبوجود  از دیگر موجودات، ضرورت وجود دارد ـ
ای نامتناهی باشد، در این فرض، موجود شدن اول، اگر سلسلۀ موجودات نیازمند، سلسله

 تواند مستند به یکی از این چهار فرضیه باشد: این موجوداتِ نیازمند می
ز انیاز از علت بوده و با صرف نظر موجودات نیازمند در این سلسلۀ نامتناهی، بی .3

 دیگری موجود هستند.
زیرا تمام موجودات این سلسله با صرف نظر از دیگری،  ،این فرض آشکارا باطل است

 اند.نیازمند فرض شده
ا هتمام موجودات نیازمند در این سلسلۀ نامتناهی، نیازمند به علت هستند و علت آن .0

 مجموع موجودات درون سلسله است.
زیرا مجموع موجودات درون سلسله هیچ واقعیتی  ،این فرض نیز به روشنی باطل است

تک موجودات درون سلسله تک موجودات درون آن سلسله ندارد و چون تکغیر از تک
 ها باشد. نیاز آنتواند علتِ بیاند، مجموع موجودات نمینیازمند فرض شده

ها لت آنع تمام موجودات نیازمند در این سلسلۀ نامتناهی، نیازمند به علت هستند و .1
 موجوداتی از درون همین سلسله هستند.
زیرا تمام موجودات درون این سلسله، نیازمند  ،این فرض نیز به وضوح باطل است

یاز توانند برآورندۀ نکدام نمیاند و چون در نیازمندی با هم برابر هستند هیچفرض شده
 دیگر موجودات درون سلسله باشند. 

ها تمام موجودات نیازمند در این سلسلۀ نامتناهی، نیازمند به علت هستند و علت آن .1
 موجودی در بیرون از سلسله است. 

این فرض صحیح است و آن موجود بیرون از سلسله، چون بیرون از سلسلۀ نامتناهی 
 موجودات نیازمند فرض شده است، با صرف نظر از دیگر موجودات، موجود است. 
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 از طریق مصداق موجود الوجودواجبی و نقد اثبات ارزیاب

سیر  (83 و 80 :3105، سیناابننامد)را حکم صدیقین می در این دلیل که آن سیناابن
 انجامد ـ آغاز کرده و با ابطال سه فرضدلیل را از موجود ـ که انکار آن به سفسطه می

نند تواض دیگر که هر کدام میانجامد، و پذیرفتن سه فرنمی الوجودواجبکه به وجود 
 رساند. باشند، سیر دلیل را به پایان می الوجودواجبگر وجود اثبات

 ند از:کنند عبارترا اثبات می الوجودواجبآن سه فرض که وجود 
 نیاز از علت است.انجامد بیآن موجودی که انکارش به سفسطه می .3
اما این  ،نیز نیازمند به علت است آن موجود، نیازمند به علت است و علت آن .0

رندۀ نیاز از علت باشد و برآوسلسله، متناهی است و به موجودی بیرون از سلسله که بی
 شود. نیاز سایر موجودات درون سلسله باشد منتهی می

آن موجود، نیازمند به علت است و علت آن نیز نیازمند به علت است و این سلسله،  .1
نیاز از علت باشد و برآورندۀ نیاز خارج از این سلسله، موجودی که بیاما  ،نامتناهی است

 موجودات درون سلسله باشد وجود دارد.
ند اگردند عبارتشوند و ابطال میمنتهی نمی الوجودواجبآن سه فرضی که به وجود 

 از:
 نیاز از علت است.آن موجودی را که نیازمند فرض کردیم، بی .3
آن موجودی را که نیازمند فرض کردیم نیازمند به علت است و علت آن، مجموع  .0

 موجودات نیازمند به علت است.
آن موجودی را که نیازمند فرض کردیم نیازمند به علت است و علت آن، موجود  .1

 نیازمندی دیگری درون سلسلۀ موجودات نیازمند است.  
، از ابداعات این دلیل محسوب الوجودواجبوجود  کنندهفرض سوم از فروض اثبات

بودن سلسلۀ  نامتناهی سیناابنسابقه است. اینکه شود و در آثار فیلسوفان مسلمان بیمی
ر خارج را د بلکه وجود آن ،داندرا طرف این سلسله نمی الوجودواجبممکنات را پذیرفته و 

إما أن » آید؛مار میبرجستگی این دلیل به شترین از این سلسله پذیرفته است، مهم

 (83: 3105 ،سیناابن.)«عن الآحاد کلها. و هو الباقی علة خارجة یقتضی

. توان مناقشه کردست میا هامدعی بطلان آن سیناابندر فرض سوم از فروضی که 
تک موجودات نیازمند در یک سلسلۀ نامتناهی، دارای علتی باشند که این فرض که تک

گونه، سلسلۀ این اش دارای علتی دیگر است و اینزمندیآن علت نیز به موجب نیا
زیرا  ،موجودات نیازمند به علت و دارای علت تا نامتناهی ادامه یابد، فرضی صحیح است

رو تمام موجودات آن اگر چه نیازمند به ازاین،سلسلۀ مذکور، نامتناهی فرض شده است
 رند.باشند، تحقق داعلت هستند اما چون دارای علت نیز می
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انجامیده  الوجودواجبدر نتیجه از شش فرض مذکور در دلیل، سه فرض به وجود 
 اما یک فرض ،انددو فرض که به وجود واجب الوجوب منتهی نشده، ابطال گشته ؛است

 شود و نه ابطال شده است.ختم می الوجودواجبباقی مانده که نه به وجود 
ه گونق مصداق وجود و مصداق موجود را ایناز طری الوجودواجبتوان اثبات اکنون می

از طریق مصداق وجود، و در نمط چهارم الاشارات و  ةالنجادر  سیناابن بندی کرد:جمع

 پرداخته است. الوجودواجبالتنبیهات از طریق مصداق موجود به اثبات وجود 

در دلیلی که در نمط چهارم اقامه کرده است، یک فرض بدیع مطرح کرده و  سیناابن
را به عنوان موجودی در بیرون از سلسلۀ نامتناهی ممکنات پذیرفته  الوجودواجبوجود 
 است.

از طریق مصداق وجود و مصداق  الوجودواجبها وجود در هر دو دلیلی که در آن
انجامد و در عین حال نمی الوجودواجبود موجود اثبات شده است، یک فرض که به وج

 و موجب عقیم شدنِ دلیل گشته است.ابطال هم نشده باقی مانده 

 الوجودممکناز طریق مصداق  الوجودواجباثبات  .2. 2

در المبدأ و المعاد پس از تقریر برهان صدیقین، طریقۀ مشهور برای اثبات  سیناابن
تبیین کرده و از مسلک ارسطو تبعیت  ،حرکت است که استدلال بهرا  الوجودواجبوجود 

از آنجا که حرکت در تمامی مصادیق موجود و وجود، ( 11: 3131 ،سیناابن)نماید.می
را از طریق مصداق  الوجودواجبهایی است که وجود تحقق ندارد لذا حرکت، یکی از راه

 رساند.به اثبات می الوجودممکن
 از:ند امقدمات دلیل او عبارت

گاه که آن علت، محسوس و ظاهر حرکت در هر جسم متحرکی، علت دارد حتی آنـ 
 نباشد.
کند. دلیل اول و دوم او در قالب برای اثبات این مقدمه سه دلیل اقامه می سیناابن

 قیاس استثنایی و دلیل سوم در قالب شکل اول از قیاس اقترانی ارائه شده است:
م متحرک، ذاتی باشد، هر جسمی متحرک خواهد بود. اگر حرکت برای جس ؛دلیل اول

تالی باطل است، پس مقدم نیز باطل است؛ پس حرکت برای هیچ جسم متحرکی، ذاتی 
 نیست، پس حرکت در هر جسم متحرکی محتاج به محرک است.

عنه به علت، مفروغٌ تیاتذا یرغ یازمندیاز علت، و ن یاتذات نیازییب یل،دل یندر ا
 است.انگاشته شده 

رکا. فاذا کلّ جسم متحرکّ إنّ الجسم لو کان متحرکّا بذاته لکان کلّ جسم متح

 (13 :)همانتحرکّه. علةفله 
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تواند مانع اگر حرکت برای جسم متحرک، ذاتی باشد، هیچ چیزی نمی ؛دلیل دوم
حرکت جسم شود. تالی باطل است پس مقدم نیز باطل است؛ پس حرکت برای هیچ 

 نیست، پس حرکت در هر جسم متحرکی محتاج به محرک است. جسم متحرکی، ذاتی
لو کان الجسم متحرّکا لذاته لما کان توهمّ أمر فى غیره، أىّ أمر کان، یوجب أن 

 . )همان(تبطل الحرکۀ عن ذاته

ت در حرکت، حادث است و هر حادثی نیازمند به علت است، پس حرک ؛دلیل سوم
 متحرکی نیازمند به علت است.

حركة لها علّة فکل  .علّة محدثةأمر یحدث دائما، و کل حادث فله  الحركةأنّ 

 .)همان(محدثة

زیرا محرک،  ،علت حرکت در هیچ جسم متحرکی، خود آن جسم نیست ؛مقدمۀ دوم
کند، و شیء واحد از جهت واحد کند و متحرک، حرکت را استفاده میحرکت را افاده می

 شود نزد مفید بالفعل حاصلید چون آنچه افاده میتواند هم مفید باشد و هم مستفنمی
 تواند حرکت را هم بالفعل و هماما نزد مستفید بالقوه حاضر است و شیء واحد نمی ،است

 (10 و 13: بالقوه دارا باشد.)همان
تواند نامتناهی باشد و باید به محرک ها نمیها و متحرکسلسلۀ محرک ؛مقدمۀ سوم

ا در علوم طبیعی ثابت شده است که تحقق بالفعل نامتناهی زیر ،غیر متحرک ختم شود
تواند ها نمیها و متحرکای از محرکجسم در زمان واحد ممتنع است، پس هیچ سلسله

 (13 :نامتناهی باشد.)همان
بر اساس این سه مقدمه وجود محرک اول که متحرک نیست را به اثبات  سیناابن

 )همان(.«محرّکات محرکّ أوّل غیر متحرکّفاذا فى کلّ نوع من ال» رساند.می

 الوجودممکناز طریق مصداق  الوجودواجبارزیابی و نقد اثبات 

العدم را موجود ممتنع الوجودواجب سیناابندر مقدمۀ اول در ابتدای مقاله تبیین شد که 
 االعدم است؟ آیداند. اکنون سؤال این است که آیا محرک غیر متحرک، موجود ممتنعمی

فرض امکان معدوم شدن برای محرک غیر متحرک، فرضی خود شکن است؟ از آنجا 
تواند مصداق واقعی داشته باشد و می« محرک غیر متحرک ممکن العدم»که مفهوم 

گونه نیست که تمام مصادیق آن مصادیق فرضی باشند، لذا روشی که در آن ادعا این
به اثبات  الوجودممکنطریق مصداق  را از الوجودواجبتواند وجود شود حرکت میمی

را  جودالوواجببرساند، توانایی ایصال به مقصود را ندارد. البته صحیح است که وجود 
ت به هم تصریحی نسب سیناابنبه اثبات رساند و  الوجودممکنتوان از طریق مصداق می
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ر گرفته به کا «إنیّ» ندارد اما آنچه در دلیل الوجودواجباعتباری دلیل إنیّ برای اثبات بی
 شود، وجود مصداق ممکن است نه وجود حرکت در مصداق ممکن. می

 از طریق مفهوم موجود الوجودواجباثبات . 3. 2

ق ز طریرا ا الوجودواجبامۀ علایی کوشیده است تا وجود ندر الهیات دانش سیناابن
 مفهوم موجود اثبات نماید.

نبال در آن عبارت به د سیناابنکنیم که ت میپس از نقل متن دانشنامۀ علایی اثبا
از طریق مفهوم موجود است. در ادامه قضاوت صدرالمتألهین و  الوجودواجباثبات وجود 

ات کنیم، سپس به تحلیل مقدمتوضیح حکیم سبزواری را دربارۀ این طریقه گزارش می
 شویم.یو مراحل آن پرداخته و در نهایت نکاتی را در ارزیابی آن یادآور م

 در باب هجدهم از علم برین دانشنامۀ علایی چنین است: سیناابنبخشی از عبارت 
خود واجب است یا نیست، و هر  ههستى هست یا هستى وى ب]او را[ هر چه ورا 

هخود یا ممتنع است یا ممکن، و هر چه بهب ،خود واجب نیست هچه هستى وى ب
پس هر چه ورا وجود بود و وجودى ... بودخود ممتنع بود نشاید که هرگز موجود 

خود ناممکن الوجود  هب ،خود ممکن بود و ممکن الوجود بود هخود، ب هواجب نبود ب
هنوز حاصل نشود که بر آن حکم بود که بود. پس باید که  بود بغیر، و وجودش

خود هرگز نشود که نه  هممکنى بشود و ممکنى ب یچون موجود خواهد شدن یک
از علت باید که بشود، تا واجب  ]ممکن بودنش[ى آمده است، پس ممکنیشاز سبب

همه  هاآن بود که پیوند وى با علّت تمام شود که شرط ،شود که ببود از علّت و آن
فعل که وى چنان  هگاه علّت شود بفعل و علّت آنهجاى آیند و علّت علّت شود ب هب

 (33 و 35: 3131، سیناابن.)جب آیدفعل تا از او معلول وا هشود که چنان باید ب

در عبارت دانشنامه بارها از ممتنع سخن گفته است. روشن است که ممتنع  سیناابن
تواند در کنار واجب و ممکن قرار گیرد که سخن از مفهوم موجود تنها در صورتی می

باشد چرا که مصداق موجود یا واجب است و یا ممکن. مفهوم موجود است که به واجب، 
 (80 :3105، سیناابن.)شود نه مصداق موجودممکن و ممتنع تقسیم می

بر پایۀ مفهوم موجود و موجودیت را صحیح  الوجودواجبصدرالمتألهین اثبات وجود 
از راه نظر در  الوجودواجبداند، همچنین آن طریقه را غیر از طریقۀ اثبات وجود می

 ترین مسلک به منهجآورد. بنابر نظر صدرالمتألهین نزدیکحقیقت وجود در شمار می
از راه مفهوم موجود است.  الوجودواجبـ اثبات وجود و نه خود منهج صدیقینـ صدیقین

دهد که اثبات واجب از طریق مفهوم موجود را طریقۀ صدیقین نسبت می سیناابناو به 
 اند.نامیده است و متأخرین نیز در این نامگذاری از او تبعیت کرده
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 لیس بذلک کما زعم لأن هناک هذا المسلک أقرب المسالک إلى منهج الصدیقین و
ا فهذا م... فی مفهوم الموجود یکون النظر إلى حقیقۀ الوجود و هاهنا یکون النظر

الصدیقین و تبعه المتأخرون  يقةوصفه الشیخ فی الإشارات بأنه طر

 (00 و 03، 3ج: م3833)صدرالمتألهین، فیه.

ذیرفته ، مدعای او را پای که بر سخن صدرالمتألهین نگاشتهحکیم سبزواری در تعلیقه
از طریق نظر در مفهوم موجود و موجودیت را صحیح دانسته است؛  الوجودواجبو اثبات 

را لازم دیده عبارت از این است که نظر در مفهوم  ای که سبزواری ایضاح آنتنها نکته
 کند.را اثبات می الوجودواجبتواند موجود و موجودیت فقط با لحاظ مرآتی و آلی می
توان مانند سایر مفاهیم به دو گونه مورد توضیح آنکه مفهوم موجود و موجودیت را می

لحاظ آلی و لحاظ استقلالی. در لحاظ آلی یا مرآتی یا إفنایی یا حکایی یا  ؛لحاظ قرار داد
مصداق است و مفهوم هیچ  ،گیردمورد توجه و ملاحظه قرار می آنچه حقیقتاً ،عنوانی

اما در لحاظ استقلالی، مفهوم  ،برای ملاحظۀ مصداق نداردنقشی به جز وساطت 
ای موضوعیت دارد و آنچه مورد توجه و التفات است خود مفهوم است و هیچ نگاه و نظاره

 گیرد.نسبت به مصداق صورت نمی
ادعای سبزواری این است که مفهوم موجود و موجودیت اگر مورد نظر استقلالی قرار 

ند، و را اثبات نمای الوجودواجبتوانند وجود گیرند و فانی در مصداق ملاحظه نشوند نمیب
تنها در صورتی که این دو مفهوم، حاکی و مشیر به حقیقت وجود مورد ملاحظه قرار 

 را اثبات کنند:  الوجودواجبتوانند وجود گیرند می

الموجود وجه الموجود  إلى المعنون و من حیث إن مفهوم يةو لکن من حیث السرا

 هيةماء بوجه و لکن المعنون بعضه ء هو الشیالحقیقی بما هو موجود و وجه الشی

 (00، 3ج: 3833. )صدرالمتألهین، لها الوجود

هر  زیرا روشن است که ،البته این تعلیقۀ سبزواری چیزی جز بیان بیّنات نیست
ام در نظر گرفته شده است. گیرد مرآت و عنوان برای اقسمفهومی که مقسم قرار می

ر از زیرا مقسم چیزی غی ،تواند به صورت استقلالی لحاظ گرددهیچ مقسمی نمی اساساً
شود مقسم، چیزی غیر از اقسام باشد. به عنوان اقسام نیست و لحاظ استقلالی موجب می

نمونه در تقسیم موجود به واجب، ممکن و ممتنع، آنچه مقسم است مفهوم موجود است 
زیرا هر مفهومی در لحاظ استقلالی  ،این مفهوم مورد لحاظ استقلالی نبوده استو 

 تواند مقسم برای واجب و ممکن و ممتنع باشد.است و نمی الوجودممکن
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در عبارت نقل شده از دانشنامۀ علایی در صدد اثبات  سیناابنپس از اثبات اینکه 
ز نقل سخن صدرالمتألهین و از طریق مفهوم موجود است و نی الوجودواجبوجود 

 پردازیم. سبزواری، اکنون به تحلیل دلیل او می
در تقریر این دلیل از استحالۀ دور و تسلسل استمداد نکرده و صِرف ممکن  سیناابن

اما  ،کافی دانسته است الوجودواجببودنِ مصداق مفهوم موجود را برای اثبات وجود 
 .، امتناع دور و تسلسل را به کار گرفته استیناسابنصدرالمتألهین برای تتمیم دلیل 

از طریق مفهوم موجود را  الوجودواجبدر اینجا قرائت صدرالمتألهین از اثبات وجود 
 دهیم: را توضیح می سیناابنکنیم و پس از آن، تفاوت این قرائت با دیدگاه نقل می

گونه نیست که ینکند و ا. مفهوم موجود، حداقل از یک مصداق واقعی حکایت می3

 1تمام مصادیق این مفهوم، مصادیق فرضی باشند.

الوجود زیرا ممتنع ،تواند ممتنع الوجود باشد. مصداق واقعی مفهوم موجود، نمی0

الوجود نخواهد و در صورتی که مصداق واقعی باشد، ممتنع 2همیشه مصداق فرضی است

 بود. 
 باشد، ثبت المطلوب. الوجودواجب. اگر مصداق واقعی مفهوم موجود، 1
نیاز از بی الوجودممکنباشد و آن  الوجودممکن. اگر مصداق واقعی مفهوم موجود، 1

به حسب  الوجودممکنزیرا  ،نبوده است الوجودممکنعلت باشد، آن مصداق واقعی، 
 بوده است، فثبت المطلوب. الوجودواجببلکه ، تعریف نیازمند به علت است

نیازمند به  الوجودممکنباشد و آن  الوجودممکنصداق واقعی مفهوم موجود، . اگر م5
می قدآید که چنین تعلت باشد و علتش خودش باشد، تقدم شیء بر خودش لازم می

شود و در نتیجه آن و تناقض محسوب می همان بودن در ظرف نبودن است
صداق فرضی مفهوم ی را که مصداق واقعی مفهوم موجود فرض کردیم، مالوجودممکن

 موجود خواهد بود، هذا خلف.
نیازمند به  الوجودممکنباشد و آن  الوجودممکن. اگر مصداق واقعی مفهوم موجود، 3

دیگری باشد و این سلسله در جایی به  الوجودممکن، الوجودممکنعلت باشد و علت آن 
ا ت الوجودممکنلل ای از عختم شود، ثبت المطلوب، اما اگر چنین سلسله الوجودواجب

ها فاقد علت و معدوم خواهند بود و در نتیجه آن الوجودممکننامتناهی ادامه یابد، تمام 

                                                           
های مقصود از مصداق واقعی، مصداقی است که با صرف نظر از ذهن ذاهن، فرض فارض و بازنمایی .5

ذهنی فردی و جمعی به صورت مستقل تحقق دارد. مصداق واقعی در مقابل مصداق فرضی قرار دارد یعنی 

 فارض به صورت وابسته وجود دارد. مصداقی است که فقط در ذهن ذاهن و فرض

ی ه از مصادیق فرضالوجود و سایر مفاهیم زیرمجموعۀ آن، این است که همیشهوم ممتنعویژگی خاص مف .0

 کنند.حکایت می
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ی را که مصداق واقعی مفهوم موجود فرض کردیم، مصداق فرضی مفهوم الوجودممکن
 موجود خواهد بود، هذا خلف.

قعی ندارد یا آن یا مفهوم موجود، حکایت از هیچ مصداق واتوان گفت می نتیجهدر 
 دالوجوواجباست و یا در میان مصادیق واقعی مفهوم موجود،  الوجودواجبمصداق واقعی، 

 هم هست.
ناک ه هذا المسلک أقرب المسالک إلى منهج الصدیقین و لیس بذلک کما زعم لأنّ

الوجود و هاهنا یکون النظر فی مفهوم الموجود. و حاصله  حقيقةیکون النظر إلى 

یعطی أنه لا یمکن تحققه إلا بالواجب  يةأن النظر فی مفهوم الموجود و الموجود

إذ لو انحصر الموجود فی الممکن لم یتحقق موجود أصلا لأنه على هذا التقدیر 

ا لک الغیر أیضأو بغیره و ذ بديهةتحقق الممکن إما بنفسه بدون علۀ و هو محال 

ممکن على هذا التقدیر فإما أن یتسلسل الآحاد أو یدور أو یؤدی إلى الواجب و 
الشقان الأولان باطلان و کذا الثالث لأنه خلاف المقدر و إن کان حقا لازما لأن 

 (00 و 03: 3جم، 3833 .)صدرالمتألهین،نقیضه و هو خلو الممکن عنه باطل

ور بدون استمداد از استحالۀ د سیناابنآید، علایی بر می طور که از متن دانشنامۀهمان
و تسلسل کوشیده است تا از طریق مفهوم موجود و وجود به اثبات مصداقی برای 

 قیاز طر الوجودواجباثبات وجود با این حال در طریق اول یعنی  ،نائل آید الوجودواجب
نمط چهارم اشارات که در آن در  سیناابنو موجود تبیین کردیم که روش  مصداق وجود

مه توان بدون ضمیصحیح است و نمی ،به استحالۀ دور و تسلسل توسل جسته است
 را اثبات کرد. الوجودواجبکردنِ استحالۀ دور و تسلسل وجود 

 از طریق مفهوم موجود الوجودواجبارزیابی و نقد اثبات 

اکنون در مرحلۀ ارزیابی ، الوجودواجبپس از تحلیل طریق سوم برای اثبات وجود 
 لازم است تا به دو پرسش پاسخ داده شود:

موده پی الوجودواجبتواند به عنوان طریقی برای اثبات وجود آیا مفهوم موجود می .3
 شود؟

از  ودالوجواجبـ اثبات وجود گونه صدرالمتألهین ادعا کرده استآنـ سیناابنآیا  .0
 ده است؟طریق مفهوم موجود را طریقۀ صدیقین نامی

گونه که در توضیح تعلیقۀ سبزواری بیان شد هماندر پاسخ پرسش اول باید گفت 
دهیم آن مفهوم به لحاظ آلی و عنوانی و مرآتی هرگاه یک مفهوم را مقسم قرار می

ملاحظه شده است و آنچه در حقیقت ملحوظ و منظور و مورد توجه است مصداق یا 
در عبارتی که از دانشنامۀ علایی او نقل  سیناابنمصادیقِ آن مفهوم است. از آنجا که 
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شود که مفهوم موجود را مورد توجه قرار کردیم، بارها از ممتنع سخن گفته بود روشن می
داده است نه مصداق موجود را، و از آنجا که آن مفهوم را در جایگاه مقسم برای واجب، 

م را به عنوان مرآت لحاظ کرده شود که آن مفهوروشن می ،ممکن و ممتنع قرار داده بود
است و با آن مفهوم آلی و مرآتی و عنوانی، به مصادیق واقعی و فرضی آن مفهوم نظر 

 ودالوجواجباز طریق مفهوم موجود به اثبات وجود  سیناابنپس زمانی که  ؛کرده است
و  را اثبات نموده است الوجودواجبکند، در حقیقت از طریق مصداق موجود، اقدام می

از طریق مصداق موجود و مصداق وجود وارد بود  الوجودواجبتمام ایراداتی که بر اثبات 
 از طریق مفهوم موجود نیز وارد است. الوجودواجببر اثبات 

 که تفکیک صدرالمتألهین بین دلیلی که از نظر به حقیقت شدبا این توضیح معلوم 
لی که از نظر به مفهوم موجود، به اثبات کند با دلیرا اثبات می الوجودواجبوجود، وجود 

گاه که از طریق مفهوم موجود، وجود زیرا آن ،پردازد صحیح نیستمی الوجودواجبوجود 
شود، نظر به مفهوم موجود، نظر آلی و مرآتی و عنوانی است و در اثبات می الوجودواجب

متألهین که نظر در واقع، حقیقتِ وجود ملحوظ است نه مفهوم موجود و موجودیت. صدرال
داند، مفهوم موجود را به صورت استقلالی حقیقت وجود را غیر از نظر در مفهوم موجود می

 آن را مورد توجه قرار نداده است. بودنلحاظ کرده است و حیثیت ارائه و مرآتی
در عبارت پایانی نمط چهارم الاشارات و  سیناابندر پاسخ پرسش دوم هم باید گفت 

از طریق نفس الوجود و وجود  الوجودواجبتصریح کرده است که اثبات وجود  التنبیهات
ترین مسیر است و این روش روش صدیقین من حیث هو وجود قابل اعتمادترین و شریف

 کنند نه بر او:است که به او استشهاد می
 تأمّل کیف لم یحتج بیاننا لثبوت الأول و وحدانیته و براءته عن الصمات إلى تأملّ
لغیر نفس الوجود و لم یحتج إلى اعتبار من خلقه و فعله و إن کان ذلک دلیلا علیه؛ 
لکن هذا الباب أوثق و أشرف أی إذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من حیث 

. إلى مثل هذا أشیر هو وجود و هو یشهد بعد ذلک على سائر ما بعده فی الواجب
نا فِی الآْفاقِ وَ فِی أَنْفسُِهمِْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لهَمُْ أَنَّهُ سَنُرِیهمِْ آیاتِهی: فی الکتاب ال

ءٍ کُلِّ شیَْ هُ علَىأَ وَ لمَْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّ. أقول إن هذا حکم لقوم. ثم یقول: الْحَقّ

، یناسابن). أقول: إن هذا حکم للصدیقین الذین یستشهدون به لا علیه.شهَِید

3105 :340) 

ظر در مفهوم ن سیناابنداوری صدرالمتألهین و تأیید سبزواری ناصواب است و راین، بناب
، سیناابن، طریقۀ صدیقین ننامیده است. از منظر الوجودواجبموجود را برای اثبات وجود 

را اثبات  الوجودواجبصدیقین از طریق مصداق وجود و وجود من حیث هو وجود، وجود 
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م موجود بر وجود او استشهاد د نه اینکه با مفهونکنتشهاد مید و به وجود او اسکننمی
 د.نماین

 الوجودواجباز طریق مفهوم  الوجودواجباثبات . 4. 2

ر شود که او برهان وجود شناختی را نیز معتبدر تعلیقات استفاده می سیناابناز عبارت 
راه  به مصداق آن وجودالواجبتوان از تحلیل مفهوم دانسته و معتقد بوده است که میمی
 عبارت او در التعلیقات چنین است: برد.

ثلا لا مالبتة فإن الإنسانية حقیقته وجوب الوجود. و الحقائق لا تبطل  الوجودواجب

تبطل فتصیر شیئا آخر، و الحق لا یبطل فیصیر شیئا آخر، و الوجوب لا یبطل فیصیر 
بل یکون أبدا إمکانا فى ذاته فما إمکانا، و الإمکان لا یبطل بذاته فیصیر وجوبا 

ن ء فیخرجه عیکون واجبا بذاته و یکون ذلک حقیقته فإنه لا یدخل علیه شى

ق حقائ... البتةهو حق، و الحق لا یصیر باطلا، و لا یعدم  الوجودواجبف حقیقته.

حقیقته وجوب الوجود فلا  الوجودواجبالأشیاء لا تبطل فتصیر حقائق أخرى، و 
، )الف(اسینابن.)فإذن لا یجوز علیه العدم الوجودواجبه فیصیر غیر تبطل حقیقت

 (353 و 354: ق3141

و تعریف آن، تحقق  الوجودواجبخواهد تا از طریق تحلیل مفهوم او در این عبارت می
تعریف  ،الوجودواجبرا اثبات کند. مسیر استدلال در این روش چنین است که در ابتدا  آن
، ضرورت وجود، الوجودواجبسپس از اینکه در مفهوم  ،گرددتحلیل میه و مفهوم آن دش

نهفته و مصداق نداشتن برای مفهومی که ضرورت وجود در آن اخذ شده است، خلف اخذ 
 شود.اقدام می الوجودواجبضرورت وجود در مفهوم است، به اثبات مصداق برای مفهوم 

 الوجودواجبوم از طریق مفه الوجودواجبارزیابی و نقد اثبات 

توان وجود قاصر و ناتوان است و نمی الوجودواجباز اثبات وجود  الوجودواجبمفهوم 
 به اثبات رساند. الوجودواجبرا از طریق مفهوم  الوجودواجب

دسته  دو ینتحقق مصداقشان به ا ۀبا توجه به نحو توانیرا م یممفاهتوضیح آنکه 
 نمود: یمتقس

 دارند. یاز مصداق واقع یواقع یتکه حکا یمیمفاه .3
 دارند. یاز مصداق فرض یواقع یتکه حکا یمیمفاه .0

 یم،هقرار د یقرا مورد تصد وجود آن یمبتوان یبا مصداق رنگ آب  یحس ۀبا مواجه اگر
گ رن یاز مصداق واقع یواقع یتحکا یرا دارا یمفهوم رنگ آب توانیمیصورت م یندر ا

داق نسبت به وجود مص یقتصد یبرا یمرغاز مفهوم س یرغ یراه یچاگر ه اما ،یمبدان یآب
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ورت مفهوم ص ینکه در ا یمرا در ذهن فرض کن یمرغمصداق س توانیمیم یافتیم،ن یمرغس
ه دو دست یندر ا آنچه خواهد بود. یمرغس یاز مصداق فرض یواقع یتحکا یدارا یمرغس

بودن  یبر واقع یدلالت یچه یواقع یتاما حکا ،است یواقع یتمفهوم مشترک است، حکا
بودن  یواقع تواندیمفهوم نم یک یتگریصرف حکا یعنی ،ندارد یبودنِ محک یفرض یا
است که  یحس ۀمواجهه و عدم مواجه، بلکه را مشخص سازد بودنِ مصداق آن یفرض یا

با  ما .مفهوم یتگرینه حکا کندیم یینمصداق را تع یک نبود یفرض یابودن  یواقع
و بدون وساطت مفهوم از  یمدار یحس ۀـ مواجهممکنات محسوساز ممکنات ـ یاپاره

مانند مبصَرات، مسموعات، مذوقات، مشومات و ملموسات،  ،شویمیها آگاه موجود آن
 یاءدسته از اش ینا یبرا ید،مانند ترس و ام شودیم یافتآنچه به حس باطن در ینهمچن

 یچه هک یممکنات یبرا اما ،یمها بدانآن یق واقعاز مصدا یحاک را شانیممفاه توانیمیم
 ینمحسوس و جواهر، همچن یرمانند اعراضِ غ یمها نداربا آن یحس ۀگونه رابط

 یقاز طر توانیمیـ نمیممحسوس بدان یرها را غاگر آنالوجود ـو ممتنع الوجودواجب
 .یمیبودنِ مصداقشان را کشف نما یواقع یابودن  یها، فرضمفهوم آن یواقع یتحکا

 یضبا فر یراز ،است یبودن محک یبودن مفهوم، لازم اعم واقع حاکی ،سخن یگردبه 
مفهوم  یقاز طر الوجودواجبقابل جمع است، لذا اثبات وجود  یزن یبودنِ محک

 یرعبت البته اثبات ملزوم خاص از لازم اعم گرفتار است. ۀبه مغالط یشههم الوجودواجب
ار تلازم برقر یو محک یحاک ینب یراز ،تسامح است یو محک یحاک یزم و ملزوم برالا

مفهوم در دو صورت  یکاست که  ینا یمسامح یراز آن تعب مقصوداست نه ملازمه. 
اشد و ب یآن، مصداق واقع یکه محک یدر صورت یکی ؛گردد یمتصف به حاک تواندیم
ودن ب یاز حاک توانیپس نم .باشد یفرض یآن، مصداق یکه محک یدر صورت یگرید

را  آن یِبودنِ محک یخصوصِ فرض یاآن  یِبودنِ محک یمفهوم، خصوصِ واقع یک
راهگشا  تواندیم یممفاه یبرا یو استقلال یدو لحاظ آل ینب یلتفص اما آیا ،گرفت یجهنت

ر واز مفهوم عب یدو گونه نظر کرد و گاه توانیم یاست که به هر مفهوم صحیح باشد؟
نگاه  یااست که آ یناما سخن در ا ،در مفهوم توقف کرد یو گاه یدنمود و مصداق را د

 بودنِ مصداق را مشخص یفرض یابودن  یواقع تواندیبه مفهوم م یو عنوان یو مرآت یآل
ر د یتیاما ممکن است که آن مصداق، از واقع ،دارد یاز مصداق یتحکا یمفهوم هر کند؟

ات اثب یبرا الوجودواجبمفهوم  یِرو تمسک به لحاظ آلینازا .باشد بهرهیفرض ب یورا
ین ب یللذا تفص ،اثبات ملزوم اخص است یتمسک به لازم اعم برا الوجودواجبوجود 

ند و مفهوم موجود باز ک ۀگره از کار فروبست تواندینم یزنلحاظ آلی و لحاظ استقلالی 
اگر در مفهومی، ضرورت وجود اخذ شده  پس ،یاندرا از آن برو الوجودواجبباور به وجود 

 باشد.بود، این بدان معنا نیست که آن مفهوم دارای مصداق نیز می
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: عنقایی که در که صحیح باشد، این دلیل نیز باید صحیح باشد سیناابناگر این دلیل 
 ،در اینجا و اکنون وجود دارد وجود دارد، ضرورتاً عالم خارج، در اینجا و اکنون ضرورتاً

 هضرورکند پس در اینجا و اکنون عنقایی بالشود و تغییر نمیزیرا هیچ حقیقتی باطل نمی
 وجود دارد. 

قی را مستند به عدم رابطۀ منط توان آناما می ،بطلان چنین دلیلی آشکارا نمایان است
ی برا بین عنوان یک مفهوم ـ هر مفهومی ـ با ضرورت، امکان و یا امتناعِ وجود مصداق

، دارای مصداق واقعی باشد، الوجودممکنگونه که اگر مفهوم انسان فهوم نمود. همانآن م
 دارای الوجودواجبخواهد بود، همچنین اگر مفهوم انسان  الوجودممکنآن مصداق انسان 

 تواناما با این حال نمی ،خواهد بود الوجودواجبمصداق واقعی باشد، آن مصداق انسان 
را نتیجه گرفت. بنابر قاعدۀ عدم ملازمه بین  داق داشتن آناز فرض یک مفهوم، مص

دارای حقیقتی باشد آن  الوجودواجبتوان از اینکه اگر صدق شرطیه و صدق مقدم نمی
ت ـ اسیا مصداقدارای حقیقت ـ الوجودواجبحقیقت، وجوب وجود دارد نتیجه گرفت که 

 که اگر چنین باشد آن حقیقت البته وجوب وجود دارد.

 الوجودواجبتفاوت استدلال به مفهوم موجود با استدلال به مفهوم 

در دانشنامه علایی اقامه کرده است با دلیل او در التعلیقات  سیناابنتفاوت دلیلی که 
شود از که امروزه به برهان وجودی و یا وجودشناختی معروف است و در آن ادعا می

 در این ،اثبات شده است الوجودواجب ق، واقعی بودن مصداالوجودواجبتحلیل مفهوم 
، جودالوواجبخواهد از تحلیل مفهوم موجود یا مفهوم در دانشنامه نمی سیناابناست که 

بلکه با فرض گرفتن اینکه مفهوم موجود از  ،را اثبات نماید واقعی بودن مصداق آن
ق ن مصداکند، درصدد است تا اثبات کند که آمصداق یا مصادیق واقعی حکایت می

 شود.نیز یافت می الوجودواجباست یا در میان مصادیق واقعی،  الوجودواجبواقعی 
در دانشنامه فقط در نزد کسانی که تمام مصادیق مفهوم موجود را  سیناابندلیل 

اما دلیل او  ،اعتبار استدانند و به هیچ واقعیت مستقلی باور ندارند بیمصادیق فرضی می
یز سایر تقریرات از براهین وجودی یا وجودشناختی به سبب خلط بین در التعلیقات و ن

 الوجودواجباز مفهوم  الوجودواجبحمل اولی و حمل شایع، از استخراج و استفادۀ وجود 
 ناتوان هستند. 

قدمۀ در دانشنامه، م سیناابنترین مقدمۀ دلیل توان ادعا کرد که مهمبر این اساس می
یعنی اگر بپذیریم که تمام مصادیق مفهوم موجود مصادیق فرضی نیستند،  ؛اول اوست

ایم. باشد را برای مفهوم موجود پذیرفته الوجودواجبحداقل وجود یک مصداق واقعی که 
معتقد است و حکایت مفهوم موجود از هر گونه  پس فقط کسی که به نوعی سفسطه

 از زند.در دانشنامه سر ب سیناابنیرش دلیل تواند از پذکند میمصداق واقعی را انکار می
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معیار و میزان برای اینکه بتوان از طریق یک مفهوم، واقعی بودنِ  ،بیانی دیگربه 
را نتیجه گرفت این است که نپذیرفتن مصداق واقعی برای آن مفهوم به  مصداق آن

تنها  ست کهذهن منجر شود. روشن ا سفسطه و انکار واقعیت مستقل از ذهن و بازنمایی
مفهومی که چنین خاصیتی دارد مفهوم موجود است. نپذیرفتن مصداق واقعی برای مفهوم 
موجود همان پذیرفتن سفسطۀ مطلق و انکار واقعیت مستقل از ذهن و بازنمایی ذهن 

 نیز به سفسطه دچار نخواهیم الوجودواجباست. حتی با انکار مصداق واقعی برای مفهوم 
اما  ،ناتوان است الوجودواجباز اثبات مصداق واقعی  الوجودواجبم رو مفهوشد، ازاین

 توان مصداق واقعی وجود و موجود را اثبات کند.مفهوم موجود می

 گیرینتیجه

 طریق از الاشارات و التنبیهاتاز طریق مفهوم موجود، در  دانشنامۀ علاییدر  سیناابن

 از طریق التعلیقات ز طریق مصداق وجود، درا المبدأ و المعادو  ةالنجامصداق موجود، در 

 ودالوجواجببه اثبات  الوجودممکناز طریق مصداق  الهیات شفاو در  الوجودواجبمفهوم 
  :که دپرداخته است. در نقدهایی که بر اساس روش تحلیل مفهومی ارائه شد تبیین ش

از  اسینابن، با تعریفی که الوجودممکناز طریق مصداق  الوجودواجباثبات  .3
 ارائه کرده ناسازگار است. الوجودواجب

به خلط بین حمل اولی و حمل  الوجودواجباز طریق مفهوم  الوجودواجباثبات  .0
 یبودن محک یمفهوم، لازم اعم واقعیک بودن  زیرا حاکی ،شایع دچار است

 .قابل جمع است یزن یبودنِ محک یبا فرض و استآن 

یق مصداق وجود، مصداق موجود و مفهوم موجود از سه طر الوجودواجباثبات  .1
های یک سلسلۀ متناهی را در یک سلسلۀ تنها در صورتی که بتوان ویژگی

 نماید.پذیر بوده و موجّه مینامتناهی جاری دانست امکان

 
 
 

 و مآخذ: منابع

 هسسؤمتهران،  ،3چ، و المعاد أالمبد (،3131)، حسين بن عبداللهسيناابن −

 . مطالعات اسلامى

 بيدار.  قم: ،3چ، المباحثات (،3133)ــــــــــــــــــــــ −
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نشر  قم: ،3چ، الإشارات و التنبيهات (،3131)ــــــــــــــــــــــ −

 .البلاغه

انتشارات  :، تهران2چ، ۀالنجا (،3131)ــــــــــــــــــــــ −

 .دانشگاه تهران

 :، همدان2چ، الهيات دانشنامه علائى (،3131، حسين بن عبدالله)سيناابن −

 ا.دانشگاه بوعلى سين

 قم: ،3چ ،الشفاء الإلهيات ق(،3141()، حسين بن عبدالله)الفسيناابن −

 .مرعشى نجفىالله آيت هكتابخان

كتب م :بيروت ،3چ، التعليقات ق(،3141()، حسين بن عبدالله)بسيناابن −

 ي.الاعلام الاسلام

تفسير ابن عربی یا تأویلات  ق(،3122علي)عربي، محمدبنابن −

 دار احياء التراث العربي. :بيروت ،3چ، عبدالرزاق

 :تهران ،3چ، تفسير القرآن الکریمق(، 3133)خميني، سيد مصطفي −

 .تنظيم و نشر آثار امام خميني همؤسس

 ،3چ، شرح الاشارات و التنبيهات(، 3131)رازی، فخر، محمد بن عمر −

 و مفاخر فرهنگي.انجمن آثار  :تهران

قم: مؤسسة الامام ، 1چ، مفاهيم القرآنق(، 3123)سبحاني، جعفر −

 .الصادق

بيان السعادۀ فی ق(، 3143)سلطان عليشاه، سلطان محمد بن حيدر −

 .مؤسسة الاعلمي للمطبوعات :، بيروت2چ، مقامات العباده

الحکمة المتعالية فی الاسفار  م(،3133)صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم −

 دار احياء التراث العربي. :، بيروت2چ، هالعقلية الاربع

شرح الاشارات و ش(، 3131)طوسي، نصيرالدين، محمد بن محمد −

 . هالبلاغ قم: ،3چ، التنبيهات

، 2چ، تفسير الصافیق(، 3131)فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي −

 تهران، مكتبة الصدر.
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مدرسة الامام  قم: ،3چ، نفحات القرآنق(، 3123)صرمكارم شيرازی، نا −

 .علي بن ابي طالب

 قم: ،3چ، شرح الهيات من کتاب الشفاء(، 3134)نراقي، محمد مهدی −

 بزرگداشت محققان نراقي.  هكنگر

 


